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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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The provision «´Alal-Mu’mini» has been used only in one of quotes of the no-harm 

narration. So far, no comprehensive and independent analysis has been conducted on 

the existence and absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in this narration and its 
effect on inferring its jurisprudential issues. The present article intends to do this and 

the main question arises here as to what is the jurisprudential effect of the existence 

or absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in the content of the no-harm 

narration? The answer of this main question and its related sub-questions requires 

examining the existence or absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in this 
narration in order to determine the jurisprudential effect of the existence or absence 

of the «´Alal-Mu’mini» provision in relation to inferring its jurisprudential issues. 
The present study has examined the issue through analytical-documentary method 

and it has come to the conclusion that the existence and absence of the «´Alal-

Mu’mini» provision in the content of this narration - contrary to prevailing 

perception - has no effect on the inference of its jurisprudential issues. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:
 پژوهشي

 

 های مقاله: تاریخ
 14/03/1401 :افتیدر خیتار

 16/10/1402: بازنگری خیتار

 17/10/1402: رشیپذ خیتار

 02/11/1402: انتشار خیتار

جاام  و   قیتحق کیاستعمال شده است. تاکنون « لَاضَرَرَ» تیروا یها تنها در یكي از نقل« مِنِعلََي الْمُؤْ» دیق
آن انجاام   يآن در اساتنبا  مساا ل فقها    ریو تاث   تیروا نیا« علََي الْمُؤْمِنِ» دیوجود و فقدان ق ۀمستقل دربار

 يفقها  ریاست که تاث   نیا قیتحق يو سؤال اصل آمدندکار بر نیحاضر محققان درصدد ا ۀنگرفته است. در مقال
 يو ساؤاتت فرعا   يسؤال اصال  نیپاسخ ا ست؟یچ« لَاضَرَرَ» تیدر مفاد روا« علََي الْمُؤْمِنِ» دیوجود و فقدان ق

وجود و فقادان   يفقه ریدارد تا تث  ازین تیروا نیدر ا« علََي الْمُؤْمِنِ» دیوجود و فقدان ق يمرتبط با آن به بررس
حاضر محققاان   قیشود. در تحق نییآن تع يدر ارتبا  با استنبا  مسا ل فقه تیروا نیدر ا« مِنِعلََي الْمُؤْ» دیق

علََاي  » دیا کاه وجاود و فقادان ق    دندیرسا  جاه ینت نیکردند و به ا يبررس یو استناد يلیمسئله را با روش تحل
 .آن ندارد يبا  مسا ل فقهدر استن یریتث  چیبرخلاف تصور غالب محققان، ه ت،یروا نیدر مفاد ا« الْمُؤْمِنِ
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 مقدمه

که یكاي از قواعاد فقهاي     طوری ؛ای در حقوق اسلام و ایران دارد روایات مشهور است و کاربرد گستردهیكي از « رَرَلَاضَ»روایت 
مباحا  فقهاي    ۀ( در قلمرو هم37: 2 ، ج1419موسوی بجنوردی، ؛ 199 :2 ، ج1373؛ ناییني، 37 :2 ، ج1378)طباطبایي یزدی، 

، 132، 122 ،114، 65ماواد  جملاه   ( و مبنای برخاي از ماواد قاانوني و از   5: 1415عبادات، عقود، ایقاعات، و احكام )محقق حلي، 
ایان   رایبا ن هاا یفق رو،  ایان  شاود. از  انون مدني تلقي ميق 1130 ،1129، 833، 600، 594 ،592 ،591 ،444تا  396 ،159، 139
 268: 1366؛ خراسااني،  248: 2 ، ج1420صاری، اند )ان هایي را انجام داده مفاد آن بح  ۀدربار ده ول شیای قا ژهیت ویاهم روایت

 (.28: 1 تا، ج ؛ خمیني، بي25تا:  به بعد؛ شریعت اصفهاني، بي
و اساتنبا   « لَاضَارَرَ و لَاضِارَارَ  »در مفاد روایت « عَلَي الْمُؤْمِنِ»ل مهم این روایت بررسي تث یر وجود و فقدان قید  یكي از مسا

 .ل فقهي آن است مسا
از  یادشاده شود باید توجه داشت که بح  ما در قیاد   بح  مي« لَاضَرَرَ و لَاضِرَارَ»در روایت « عَلَي الْمُؤْمِنِ»قید هنگامي که از 

تر از علم نحو است و  منظر اصول فقه است نه علم نحو. دلیل دقت به این مسئله آن است که معنای قید در علم اصول فقه وسی 
یاا متعلاق موضاو      حكام یا موضاو    حكم خود برای متعلقکه بتواند نیز است چیز دیگری و هر  ،، خبرتمییز ،حالشامل وصف، 

جهااد در صاورتي   )« هِیْلَعَ اَقادرِ ادُهَجَالْ کَیْلَعَ بُجِیَ» ۀدر جمل «علیه قادراً»، قید . مثلاً(112 :1 ، ج1386)مظفر،  قرار بگیردحكم 
یاا   .اسات قرار گرفته وجوب جهاد حكم  قید برای در اصول، ،اما .ی است( حال نحوآن داشته باشي بر تو واجب است که قدرت بر

در اصول، قیاد   ،اما .( وصف نحوی استزکات واجب است چریدنيدر گوسفند )« ٌۀاکَزَ هِمَا ِالسَّ مِنَغِي الْفِ» ۀدر جمل« سا مه» ۀکلم

لَاضَارَرَ وَ  » ۀدر جمل« عَليَ الْمُؤْمِنِ»یا  .(94 :1379؛ حیدری، 125ا   124 :1 ، ج1386)مظفر، برای موضو  حكم قرار گرفته است 
( خبر نحوی برای عامال محافوف   1 ، ح340 :17 ، ج1387؛ حرعاملي، 9 ، ح59 :3 ، ج1378)صدوق، « لَاضِرارَ عَلَي عَلَي الْمُؤْمِنِ

یعناي موضاو     ،وضو  اسات یا قید م ،یعني حكم ضرری از مؤمن برداشته شده ،در اصول، قید خود حكم است ،ولي .) ابت( است
 .(104 :1 ، ج1386ضرر از مؤمن با جبران خسارت تدارک شده است )مظفر، 

به جاای مفهاوم وصاف از تعبیار      استبهتر در علم اصول بر این باورند که  ا حق به ا کاربردبا استناد به این محققان  از برخي
 :2 تاا، ج  ستایش، بي )رحمانعلم اصول اعم از صفت علم نحو است قید در زیرا  .(60 :5 ، ج1419خویي، ) دومفهوم قید استفاده ش

و  ،، خبار تمییاز  ،حالتر از علم نحو است و شامل وصف،  معنای قید در علم اصول فقه وسی  که بیان آن گفشت . چنان(50ا   49
 :1 ، ج1386)مظفار،   بگیردقرار یا متعلق موضو  حكم  حكمیا موضو   حكم خود برای متعلقکه بتواند نیز است هر چیز دیگری 

112). 
در مفااد روایات   « عَلاَي الْمُاؤْمِنِ  »هرچند سؤال اصلي تحقیق در این خصوص آن است که تث یر فقهي وجاود و فقادان قیاد    

 :از اند این سؤاتت فرعي عبارت ارتبا  دارد. يپاسخ این سؤال اصل بابررسي و پاسخ به چند سؤال فرعي نیز  ،چیست« لَاضَرَرَ»
 چیست؟« عَليَ الْمُؤْمِنِ»با قید « لَاضَرَرَ»صدور و اعتبار سند رجالي روایت  هنحو
 در روایت کدام نو  از انوا  قید است؟ «عَليَ الْمُؤْمِنِ»قید 

 چیست؟« لَاضَرَرَ»در روایت  «عَليَ الْمُؤْمِنِ»اصل در تردید وجود و فقدان قید 
 کیست؟« لَاضَرَرَ»در روایت « مُؤْمِنِعَليَ الْ»فاعل ضرر در فرض وجود و فقدان قید 

مختار از  ۀو نظری شود ميبررسي  ،های محققان در این خصوص ضمن طرح نظریه ،تحقیق حاضر پاسخ این سؤاتت فرعيدر 
 شود. ميه  مناب  فقهي با روش تحلیلي و استنادی تحصیل و ارا

 قیتحق ضرورت و هنیشیپ. 1

ل فقهاي   در مفاد روایت لَاضَرَرَ و استنبا  مساا « عَلَي الْمُؤْمِنِ»تث یر وجود و فقدان قید  ۀردرباتاکنون یک تحقیق جام  و مستقل 
اشاره شاده اسات و در ایان خصاوص     « عَلَي الْمُؤْمِنِ»لَاضَرَرَ به قید  ۀتی مباح  قاعد هگاهي در تب فقطآن انجام نگرفته است. 
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 ينفا  ۀقاعاد ( و دیگاری کتااب   25شریعت اصافهاني )ص   ۀنوشت تضرر هلرسا: یكي کتاب کردتوان به دو مورد تصریح  مي فقط
از منظر اصولي ماورد  « لَاضَرَرَ»در روایت « عَلَي الْمُؤْمِنِ»ضرورت دارد وجود و فقدان قید . بنابراین، (56ص خمیني ) ۀنوشت الضرر

های این  اند، با لحاظ یافته تثسیس شده« رَرَ وَ لَاضِرارَلَاضَ»روایت  ۀقوانیني که بر پایو  شودتحقیق قرار گیرد تا ا ر فقهي آن تعیین 
 تفسیر شوند. ،تحقیق

 لَاضَرَرَ تیروا صدوردر  «عَلَی المُؤْمِنِ» دیقفقدان  و وجود. 2

مشایخ به طُرُق مختلف  را بن جُندَب نقل شده است. این داستان هدر حدی  معروف ناظر بر داستان سَمَرَ فقط «عَلَي الْمُؤْمِنِ»قید 
 هالبته مشایخ  لا ه داساتان سامر   .شیعه هستند ۀکنندگان کتب اربع که تدوین اند نقل کردهصدوق و شیخ طوسي(  و  لا ه )کلیني

شایخ   تهافیب (، 294 :5 و ج 9 :3 کلیناي )ج  کاافي  فرو اند. بررسي روایات نفي ضرر در  ي نقل کرده بن جُندب را با اختلاف جز

وارد « تضارر »روایت در خصوص  هشتادبیش از  کند که ( ا بات مي147 :3 صدوق )ج الفقیه حضرهتی من( و 146 :7 طوسي )ج
موجود است و امام باقر از رسول خدا ایان دو روایات را چناین     کافي اصول 8و  2در روایت  فقط« عَلَي الْمُؤْمِن»قید شده است و 

نباید کسي ضرر و زیاني  و منؤتو مرد ضررزننده هستي به م ؛«لَاضِرارَ عَليَ الْمُؤْمِنِ وَ لَاضَرَرَ وَ إِنَّکَ رَجُلٌ مُضارٌّ»نقل فرموده است: 
 (.414 :1 ، ج1401بزند )کلیني، 

 عَلَی الْمُؤْمِنِ دیق بالاَضَرَرَ وَ لَاضِرارَ  تیسند روا اعتبار .3

این استدتل که ساند ایان روایات در     ااند؛ ب ضعیف اعلام کردهرا  «مُؤْمِنٍاللَاضَرَرَ وَ لَاضِرَارَ عَلَى  وَ»بعضي از محققان سند روایت 
عن علي بن محمد بن بندار عن احمد بن ابي عبدالله عن ابیه عن بعض اصاحابنا عان عبادالله بان     »چنین نقل شده است:  يکاف

زیرا اگر ماراد از او   .است میان مجهول و  قه مردد« علي بن محمد بن بندار»اوتً  .«السلام  عن ابي جعفر علیه همسكان عن زرار
 است. قه و فاضل  اوست و ۀشد و تربیت احمد بن محمد بن خالد برقي ۀنو ماجیلوه باشد، وی همان علي بن محمد بن بندارهمان 

اما اگر کسي دیگر باشد، شخص مجهول است و در نتیجه روایت او ضعیف خواهد بود و از آنجا که دلیلي بر تعیین یكاي از آن دو  
« علاي بان محماد   عن و »یعني « واو»در ابتدای نقل با  یادشده انیاً روایت  .شود در دست نیست، روایت حمل بر تضعیف مينفر 

ایان اسات کاه    « واو»باا   یادشدهده است. ا ر نقل روایت شنقل « علي بن محمدعن » یعني« واو»بلكه بدون  شرو  و نقل نشده
 از این روایت نیز حدی  قبل  الثاً .برد کند و ضعف روایت را از بین مي ود عطف ميروایت سابق خ« من اصحابنا هعد»روایت را به 

قبال از   ،بلي .«... عن عقبه بن خالد محمد بن یحیي عن محمد بن حسین»ندارد و حدی  قبلي چنین است: « من اصحابنا هعد»
)خااتمي،  ده اسات  کربه شش روایت قبلي بعید عطف این روایت را  فاصله دارد و این« من اصحابنا هعد»شش حدی  قبلي تعبیر 

 .«(درس خارج فقه»، سایت 1395
و این روایت را باه   اند همراه دانسته« واو»و این حدی  را با  اند کردهمخالفت  یادشدهبرخي از محققان دیگر با تضعیف حدی  

علي بن محماد بان   »تقویت و  یادشدهقید  و به این ترتیب صدور روایت را با اند شش روایت قبل عطف کرده« من اصحابنا هعد»
 (.56 :1415اند )خمیني،  تو یق کرده« ماجیلوه علي بن محمد بن بندار»را نیز همان « بندار

دتیال   .رسد قول اخیر قوی باشد و تشكیک در صحت روایت یا تشكیک در  قه بودن راوی روایت موجاه نیسات   به نظر مي
 است: شرح دینادعای مزبور ب

 ۀبه روایت قبل ولو باا فاصال  « من اصحابنا هعد»عطف روایت با تعبیر  يکافهای نقل روایت در  ، یكي از رویهتدلیل نخس

 بین آن دو روایت است؛

( و نیاز در  414: 1 ، ج1401از امام باقر از رسول خادا )کلیناي،    کافي اصول 8و  2ابتدای روایت در « واو»، وجود دلیل دوم

 عهیالشا  وساا ل در « واو»( و نقل دو روایت یادشده باا  8 ، ح294 6، ح 293: 5 ، ج1401ي )کلیني، افک فرو  8و  6ابتدای روایت 
 .صحت عطف این روایت به شش روایت قبل است ( دلیل دیگر5 ، ح364: 12 و ج 4 ، ح341: 17، ج 1387)حر عاملي، 
 .یجه در تو یق راوی و صحت روایت تشكیک شودو عطف این حدی  به شش روایت قبلي و در نت« واو»نباید در وجود  بنابراین
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 آن در قیتحق مختار ۀینظر و «المُؤْمِنِ عَلَی» دیق فقدان و وجود دیترد در اصل. 4

محققان علم اصول و درایه دو نظریه در وجود قید در یک روایت معتبر و فقدان همان قید در روایت معتبر دیگر دارند: یكي اصال  
 (.15 :تا اصل عدم نقصیه )شریعت اصفهاني، بيعدم زیاده است و دیگری 

مقصود از اصل عدم زیاده این است که هرگاه قیدی در یک روایت معتبر باشد و همان قید در روایت معتبر دیگر نباشد اصال  
جود قیاد در  کند؛ یعني باید اصل را بر و قید به اصل وجود قید بازگشت مي ۀآن قید است. در حقیقت، اصل عدم زیاد ۀبر عدم زیاد

 هر دو روایت گفاشت.
را در هار دو روایات    یادشاده قیاد  امام معصوم  اند: محققان علم اصول و درایه روایت راوی را در وجود قید چنین توجیه کرده

عبارت  قید در کند. پس این به روایت اضافه نمياست نفرموده معصوم که  راوی عادل چیزی را؛ به این استدتل که فرموده است
همچنین محققان علم اصول و درایه روایت  .(16 :تا )شریعت اصفهاني، بي که راوی عادل آن را بیان کرده استاست بوده صوم مع

این استدتل  اشود؛ ب موجب فسق او نمي است نیاوردهقید را در روایت ای که  راوی که اند راوی را در فقدان قید چنین توجیه کرده
 اصل مطلب نیازی به این عبارت نیست یا اینكه حواس او پرت شده و این عبارت را نشنیده است یانببا است کرده  فكر مي که او

 شود.  ابت ميفاقد این قید نیز ت ادر روای« عَليَ الْمُؤْمِنِ»عبارت مطابق این نظریه وجود  .(16: تا )شریعت اصفهاني، بي
ایت معتبر باشد و همان قید در روایت معتبر دیگر نباشد اصل مقصود از اصل عدم نقصیه این است که هرگاه قیدی در یک رو

و توجیاه روایات راوی    اسات  قیاد درسات   روایت راوی فقدان (. بنابراین،16 :تا آن قید است )شریعت اصفهاني، بي ۀبر عدم نقصی
 ،اشاتباه  باه  ،توضایحي راوی را اما راویان دیگار ایان قیاد     ،آورده توضیح روایت باب از را یادشدهدارای قید چنین است که او قید 

 .اند دهکر تلقي امام فرمایش
راوی  . چاون است و قید موجود در روایت راوی از عباارت معصاوم باوده اسات     یادشدهقید  ۀعدم زیادبر  اصل مختار ۀینظر طبق

« علََاي المُْاؤمْنِِ  » قیاد  صخصودر زیرا  .نظر امام خمیني نیز مطابق این نظر است کند. از خودش به روایت اضافه نميعادل چیزی را 
(؛ باه ایان دلیال کاه     56 :1415)خمیناي،  « تبعید نیست بگوییم اطمینان داریم این کلمه در ضمن روایات وارد شده اس»د: نویس مى

اناد:   ده و بیاان داشاته  کار مسلم تلقي  ۀاصل عدم زیاده را قول مشهور محققان علم اصول و درایه و یک قاعد ۀبرخي از فقیهان نظری
هرگاه قید زیادی در یک روایت معتبر نسبت به سایر روایات معتبر ا بات شود روایت معتبر دارای قید زیاادی   ،عدم زیاده ۀطبق قاعد»

گاردد و توجیاه فقادان آن قیاد در      کدام از روایات معتبار ماي   شود و حكم به وجود آن قید در هر بر روایت معتبر فقدان قید مقدم مي
وی چنین است که سقو  آن قید از روایت معتبر دیگر یاا از روی نسایان راوی یاا از روی بناای بیاان اختصاار       روایات معتبر دیگر را

گوناه توجیهاات دیگار کاه      روایت بوده و یا راوی تصور کرده است که وجود و فقدان آن قید بیش از تثکید ا ری ندارد و یا مانند ایان 
بان جنادب و در بیاان رساول      هسمراند باشد. بنابراین، قید علَيَ المْؤُمْنِِ در داستان تو موجب کم و زیاد شدن قیدی از قیود روایت مي

 .(15 :تا )شریعت اصفهاني، بي« شود و اینكه روایت دارای این قید است  ابت مي ارَرَاضِو لَ رَرَاضَلَ ،صلىّ اللهّ علیه و آلهخدا، 

 «المُؤْمِنِ عَلَی» دیقو فقدان  وجود یاصولو  ینحو هیتوج درضرر  فاعل. 5

شاار    فقاط محل سؤال است. آیا در این روایت فاعل ضرر « عَليَ الْمُؤْمِنِ»در این روایت، فاعل ضرر در فرض وجود و فقدان قید 
افراد  ۀضرر ناشي از ناحی فقطیا فاعل ضرر مردم هستند؛ یعني  ؟است؛ یعني فقط ضرر ناشي از وض  احكام شرعي نفي شده است

یا فاعل ضرر عام است؛ یعني نفي ضرر معنای عامي دارد و فاعل آن اعم از شار  و مردم هستند؟ از  ؟نفي شده استدیگر  به یک
در روایت منشث این سؤال است، پاسخ این سؤال ابتدا با فرض وجود این قید و سپس با  «عَليَ الْمُؤْمِنِ»وجود و فقدان قید آنجا که 

 .شود ر نحوی و اصولي توجیه ميفرض فقدان آن در این روایت از منظ

 «عَلَی المُؤْمِنِ»فاعل ضرر در توجیه نحوی و اصولی فقدان قید . 1. 5

فاعال  اصولیان اسات کاه    ۀموجب تثبیت این عقید «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»در عبارت روایت « عَلَي الْمُؤْمِنِ»در علم اصول، فقدان قید 
خودش را نیز شامل است. دتیال ییال    هدیگر و حتي ضرر شخص ب رر مردم به یکضرر عمومیت دارد و علاوه بر ضرر شار  ض

 کنند: این عقیده را تثبیت مي
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« ت» در روایت نباشاد « عَلَي الْمُؤْمِنِ»این توضیح که اگر قید  اتوجیه ادبي و ترکیب نحوی مفاد لَاضَرَرَ است؛ ب دلیل نخست
در ایان صاورت،    .(109 :1386؛ عمیاد زنجااني،   146 :1370)محقق داماد، شد در بیان نحوی روایت به معنای نفي جنس خواهد 

 ،در این روایت شامولیت مفااد آن اسات؛ یعناي     یادشدهمفاد روایت رها از هر قیدی خواهد شد و تث یر فقهي و حقوقي فقدان قید 
و در نتیجه مقدم شدن مفاد آن  خودش، شامل نفي ضرر از احكام ضرری شار  بهدیگر و شخص  علاوه بر نفي ضرر مردم به یک

 .(246 :2 ، ج1420)انصاری، د شمتعارض خواهد  ۀبر عمومات ادل
صاغرای برهااني   « اِنَّکَ رَجُلٌ مُضاارٌّ » ۀاست. طبق فقدان این قید در روایات جمل یادشدهروایات فاقد قید  دلیل یا مؤید دوم

در این روایت  یادشدهان قید ددر این صورت، تث یر فقهي و حقوقي فق .است«  ابتٌ لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»است و کبرای کلي آن عبارت 
هم ضرر شار  در جعل  ،هم ضرر فرد به خودش ،دیگر آن است که فاعل ضرر منفي عمومیت دارد و شامل هم ضرر مردم به یک

 (.60 :1 ، ج1411احكام است )مكارم شیرازی، 
ه است و تا زماني که اصل لفظي دیگری برخلاف آن نباشاد اصال یادشاده    وجود و جریان اصالت عموم در مسئل دلیل سوم

ضررها منفي است، خواه این ضرر از  ۀهماست که   (. مقتضای اصالت عموم این118 :1386اتتبا  خواهد بود )عمید زنجاني،  تزم
، 1411یه خودش )مكارم شایرازی،  دیگر باشد خواه از سوی شار  در جعل احكام خواه از سوی خود شخص عل مردم به یک ۀناحی
 .در روایت است یادشده( و این ا ر فقهي و حقوقي دیگر فقدان قید 60 :1 ج

ی نفي جنس با نفي عموم ضرر از سوی هر کسي نسبت به غیر است؛ خواه ضرر شاار  در مقاام   «ت»مناسبت  دلیل چهارم

؛ محقق 246 :2 ، ج1420واه خود شخص بر خودش )انصاری، خ باشددیگر در مقام عمل  جعل احكام باشد خواه ضرر مردم به یک
 در روایت است. یادشده( و این ا ر فقهي و حقوقي دیگر فقدان قید 147ا  146 :1370داماد، 

 «عَلَی الْمُؤْمِنِ». فاعل ضرر در توجیه نحوی و اصولی وجود قید 2. 5

فاعال   تواند باشد که اصولیان مي ۀموجب تثیید این عقید «اضَرَرَ وَ لَاضِرارَلَ»در روایت « عَلَي الْمُؤْمِنِ»در علم اصول فقه وجود قید 
اما موجب ارتفا  ضرر شاار  در جعال    ،کند توجیه مي« مؤمنان»نفي ضرر مردم را از  فقط این روایت مردم است؛ یعني فقطضرر 
 یل موجب تثیید این استنبا  هستند:د. دتیل یشو ، موجب ارتفا  حكم جهاد ضرری از مكلف نمي. مثلاًشود نمي احكام

خبرِ برای  یادشدهقید  در روایت باشد« عَلَي الْمُؤْمِنِ»توجیه ادبي و ترکیب نحوی است؛ به این بیان که اگر قید  دلیل نخست
ي و حقاوقي وجاود قیاد    تاث یر فقها  «. عَليَ الْمُؤْمِنِ ابتٌ لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ »و اصل روایت چنین خواهد شد: «  ابتٌ»عاملِ محفوف 

 .دهد به معنای نهي اختصاص ميرا « ت» ۀکلمبه مؤمن و  انیاً  فقطبا این ترکیب نحوی اوتً فاعل ضرر را  یادشده
تث یر فقهاي و حقاوقي وجاود قیاد     ضرر عمدی کسي به دیگری است.  وارد کردنِ ضررْ معنای ایجادِاین است که  دلیل دوم

افرادند  فقطعمدی کسي به دیگری این است که تصور ایجاد ضرر عمدی از شار  صحیح نیست و و در نتیجه ایجاد ضرر  یادشده
 (.177 :1373شوند )محمدی،  که مرتكب ضرر عمدی به غیر یا خود مي

در ابتادای  « ت»اناد منظاور از    است که گفته ،به تب  از بعضي از ادیبان ،«ت»قول برخي از اصولیان در تفسیر  دلیل سوم
و ایان   یادشاده تث یر فقهي و حقوقي وجاود قیاد   (. 51ا   50 :تا ؛ خمیني، بي25 :تا دی  نهي است )شریعت اصفهاني، بياین ح

زیرا اگر شار  فاعل آن باشد، نهاي کاردن    .فاعل ضرر مردم خواهد بود فقط« ت»معنای روایت آن است که طبق این معنای 
، 1411کافي است شار  دست به این کار نزند )مكارم شیرازی،  .و خواهد شدمعني و لغ شار  خودش را از ایجاد ضرر به غیر بي

 (.60 :1 ج
لَاضَارَرَ وَ  »در عباارت روایات   « عَلَي الْمُاؤْمِنِ »انتفای اصالت عموم )مفکور در استدتل قول قبلي( با وجود قید  دلیل چهارم

 (.60 :1 ، ج1411است )مكارم شیرازی،  «لَاضِرارَ
)صادوق،  « وَ لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ عَليَ الْمُاؤْمِنِ  إِنَّکَ رَجُلٌ مُضارٌّ»ین شرح است: دب (ص)از رسول خدا ( )امام باقر روایت دلیل پنجم

اِنَّاکَ رَجُالٌ   »(. پیامبر اکرم در این روایت به سمره بن جُندَب فرماوده:  1 ، ح340 :17 ، ج1387؛ حر عاملي، 9 ، ح59 :3 ، ج1378
تاث یر   اسات و در ایان صاورت   « عَليَ المُؤمِنٍ لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»برهاني است که کبرای کلي آن  ۀله صغرای قضیو این جم« مُضارٌّ

 (.60 :1 ، ج1411مردم خواهد بود )مكارم شیرازی،  فقطاین است که فاعل ضرر  یادشدهفقهي و حقوقي وجود قید 
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شود بسیاری از  زیرا موجب مي .ود این قید موجب تخصیص اکثر استاین است که وج« عَلَي الْمُؤْمِنِ»وجود قید  دلیل ششم
و زکاات ضارری تخصایص     ،ها نوعي ضرر است نظیر حدود، دیات، قصاص، تعزیرات، روزه، حا،، جهااد   احكام شرعي که در آن

 ( و از هر کسي قبیح است.109 :1386بخورند و تخصیص اکثر قبیح و مستهجن است )عمید زنجاني، 

 «عَلَی المُؤْمِنِ»مختار در فاعل ضرر با فرض وجود و فقدان قید  هنظری. 3. 5

در فاعل ضرر و عقیده به شامولیت و عمومیات فاعال ضارر      یادشدهوجود و فقدان قید فقهي و حقوقي قول مختار در عدم تث یر 
خاودش   بهفي ضرر شخص هم ن ،دیگر به یک  هم نفي ضرر مردم ،است و فاعل ضرر شامل هم نفي ضرر شار  در تشری  احكام

ل فقهي روایات   تث یری در استنبا  مسا یادشدهاست و وجود و عدم وجود قید  یادشدهموارد  ۀاست. بنابراین، نفي ضرر شامل هم
 .بح  هستند ۀمختار به شرح ادام ۀ. دتیل نظری(56 :1415؛ خمیني، 193ا  192 :2 ، ج1373ندارد )ناییني، 

بلكه تثکید بر بخشي از  ؛نافي اصالت عموم نیست «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»در عبارت روایت « لْمُؤْمِنِعَلَي ا»، یکر قید دلیل نخست
ماردم باه    ۀشده است، خاواه ایان ضارر از ناحیا     ضررها نفي ۀهماست که   مصادیق عموم آن است و مقتضای اصالت عموم این

تواند این  علاوه بر این، دتیل قول قبلي نمي .خودش بهشخص  خواه از سوی ،خواه از سوی شار  در جعل احكام ،دیگر باشد یک
در پاسخ دلیل دوم قول قبلي باید گفت ادعا و دلیل مفکور آن قول قسمتي از موضو  نفي ضرر در این  .اصل لفظي را از بین ببرد

در پاسخ  .ص مفاد عام آن نیستاین استدتل که مورد صدور حدی  مُخصِّ اتواند قسمت دیگر آن را نفي کند؛ ب حدی  است و نمي
نیت داشتن نیست، هرچند گاهي چنین باشد. در روایت، ضرر عمدی نفي  دلیل سوم قول قبلي باید گفت عمدی بودن مساوی سوء

 داند کارهایي رو، شار  در جاهایي تزم مي  این تواند از شار  یا از مردم یا از شخص علیه خودش باشد. از شده است و این کار مي
ها باشد، مثل زکات و خمس و جهاد که چنین هستند. علاوه بار ایان،    عنوان تكلیف بخواهد که به زیان ظاهری آن  را از مردم به

 قول بعضي از اصولیان نیز برای اصولي دیگر حجت نیست.
 تجویز کند.توان پفیرفت که شار  ضرر کسي به دیگری را نفي کند، ولي ضرر خود را به مردم  ، چگونه ميدلیل دوم

( و ایان مناّت بار ماردم وقتاي کامال       119 :1386اساس امتنان است )عمید زنجاني،  نفي ضرر بر هسیس قاعدثت دلیل سوم
شود که توجه داشته باشیم ظاهر روایت لَاضَرَرَ بار   گاه این گفتار کامل مي شار  هم جریان داشته باشد. آن در ارتبا  باشود که  مي

 :1370؛ محقق دامااد،  63 :1 تا، ج د )خمیني، بيشو ها مقدم مي و حتي در تعارض با روایات دیگر بر آنعدم تخصیص دتلت دارد 
 (.163ا  157و  121ا  118

« عَلَي الْمُاؤْمِنِ »دلیل ششم قول قبلي موجب تخصیص عموم روایت نیستند تا وجود قید  ۀ، ضررهای مورد اشاردلیل چهارم
این بیان که معنای ضرر  اگونه ضررها خروج تخصصي و موضوعي از روایت لَاضَرَرَ دارند؛ ب كه اینبل ،را مرتف  سازد یادشدهاشكال 

ظااهر ضارری    عرف احكام باه  کنند. بندی مي یک امر عرفي است و خردمندان جامعه وجود و فقدان ضرر را با کسر و انكسار جم 
داند تاا   ضرر نمي استشماری  که در حقیقت خود دارای فواید بي زکات( را ،)نظیر حدود، دیات، قصاص، تعزیرات، روزه، ح،، جهاد

 (.116 :1386د و خروج آن موجب استهجان شود )عمید زنجاني، شوداخل نفي ضرر 
سوم و چهارم قول قبلي به مفهاوم   و در روایت و دلیل اول« عَلَي الْمُؤْمِنِ»وجود قید فقهي و حقوقي ، قبول تث یر دلیل پنجم
« لَاضَارَرَ وَ لَاضِارارَ  »در روایات  « عَلاَي الْمُاؤْمِنِ  »که وجود و فقدان قیاد   شودبسته است و باید بررسي شود و معلوم داشتن قید وا

 تواند مفهوم داشته باشد؟ مي
. معناای  از ظاهر جملات ترکیباي اسات   و چندمعنایي عرض معاني هم ۀهای ظواهر الفاظ استفاد یكي از مصداق توضیح اینكه

که بدان  است مستقیم معني از ظهور الفاظ ۀنخست استفاد ۀشود: شیو ظهور الفاظ جملات ترکیبي به یكي از دو شیوه استفاده مي
 شود. مستقیم معني از ظهور الفاظ است که بدان دتلت مفهومي اطلاق مي غیر ۀدوم استفاد ۀدتلت منطوقي گویند و شیو

، روایات  . ماثلاً شاود  مستقیم برداشت ماي  هم معنای غیر از عبارت گوینده هم معنای مستقیم در برخي از ترکیبات لفظي گاه
 :1 ، ج1387حر عاملي، ( )کند بود چیزی آن را نجس نمي رّکُ ۀهرگاه آب به انداز)« إیا کانَ الماءُ قَدْرَ کُرٍّ لم یُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» ۀشرطی
دیگاری مادلول    ،کناد  اگر آب به مقدار کر بود چیازی آن را نجاس نماي   یعني  ،یكي مدلول منطوقي است دو مدلول دارد: (117

 .شود نبود با برخورد با نجاست نجس مي رّاگر آب به مقدار کُیعني  است، مفهومي )استلزام عقلي(
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، انكار کناد تواند آن را  متكلم ميو وضوح مدلول مطابقي نیست  بهجملات ترکیبي التزامي  مفهومي یا مدلولظهور از آنجا که 
 ؟است سخن ۀمراد گویندنیز التزامي  مفهومي و مدلولنو  آیا این  آید که اینجا سؤال پیش مي

 شود. بررسي مي از منظر مفهوم موافق و مخالفاین پرسش  پاسخدر ادامه 
برخاورد باا    در عاال خادای مت  . مثلاًموافق گویندرا  یكسان باشد، مفهوممفهوم از نظر نفي و ا بات )سنخ حكم( با منطوق اگر 

 بنابراین، دارد. دتلت والدین حرمت تحریم هتک بر اولي طریق به آیه این (.23 /)اسراء« أُفٍّ لَّهُما تَقُل فَلا» است:والدین فرموده 
 دیگر، به به دلیل مطابقت سنخ حكم )نهي( در مفهوم و منطوق با یک .نآ مفهوم در آیه نهي به کار رفته است هم منطوق در هم

موافق را از انوا  ظهور کلام و حجت محساوب   مفهوماصولیان  ۀگویند. هم یا فحوای خطاب مفهوم موافق ،این برداشت التزامي
 .کنند مي

. (104 :1 ، ج1386مظفار،  ) مخالف گویندرا  ، مفهوممفهوم از نظر نفي و ا بات )سنخ حكم( با منطوق اختلاف داشته باشداگر 
نجاس  »حكامِ  ایان بیاان کاه     ااز نو  مفهوم مخالف است؛ ب «إیا کانَ الماءُ قَدْرَ کُرٍّ لم یُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» ۀشرطی روایت مفهوم مثلاً

 رّتر از حد کُ نجاست آب پایین»حكم و  آید به دست مي« لم یُنَجِّسْهُ» ۀاز منطوق جمل« به محض برخورد با نجاست رّنشدن آب کُ
ا   193 :1366؛ خراسااني،  125ا   124 :1 ، ج1386)مظفار،   شاود  استفاده ماي « نَجِّسْهُیُ»از مفهوم « به محض برخورد با نجاست

212). 
قیاد  . (104 :1 ، ج1386؛ مظفر، 212ا   193 :1366هاست )خراساني،  و مفهوم قید یكي از آندارد  متعددمفهوم مخالف انوا  

. 5 ؛. قید احتارازی 4 ؛. قید توضیحي3 ؛. قید غالب2 ؛د زاید. قی1: از است عبارت کهشود  به پن، نو  تقسیم مياز منظر علم اصول 
 قید یاتي.

ایان اساتدتل کاه     اغالب و توضیحي نباشاد؛ با   و در روایت بخواهد مفهوم داشته باشد، باید قید زاید« عَلَي الْمُؤْمِنِ»اگر قید 
مفهاوم قیاد یاتاي را     فقاط (. آناان  87 :1358 محمدی،نظر دارند ) غالب و توضیحي اتفاق و عدم مفهوم قیود زاید ۀدرباراصولیان 

اماا ا باات مفهاوم قیاد احتارازی را از       ،به مفهوم قید احترازی نیز عقیاده دارناد   . البته(391 :1420)سبحاني، اند  اتفاق پفیرفته به
(. 389 :1420بحاني، )سا  اناد  و ا بات مفهوم آن را به وجود قرینه یا دلیل خارجي مناو  کارده   اند منطوق دلیل مقید منتفي دانسته

 روایت رأی خواهند داد که یاتي باشد.« عَليَ الْمُؤْمِنِ»در صورتي به مفهوم داشتن قید  فقطبنابراین، اصولیان 
وجاود ارتبااطي    جملاه قضاایای دارای قیاد    انوا  قضایا و از ۀهممفهوم در  ملاک اصليدلیل اصلي ما در اینجا آن است که 

ه ای که انتفای موضو  انتفای طبیعي حكم را در پي داشت گونه دارای مفهوم و حكم در قضیه است؛ بهمیان موضو ِ استلزام عقلي 
 ای تنها در قید یاتي متصور است. باشد و چنین رابطه

 آید. در ادامه مي شده بیاناز ادعاهای  یک هر توضیح
شود.  اصل مطلب وارد نميمعنای به  د خلليشوله حفف جم اگر ازدر روایت این است که « عَلَي الْمُؤْمِنِ»بودن  دیزا. معنای 1
 انساانِ » ۀقیاد )صافت( خنادان در جملا     مانند ود؛ش تثکید آورده مي ۀآوردن قید زاید در جمله مختلف است. گاهي به انگیز ۀانگیز

دان اختصااص  باه انساانِ خنا    فقاط « ناطق بودن»این است که  یادشده ۀدر جمل« خندان»زاید بودن  گاهي«. خندان ناطق است
این بیاان   اتثکید معنای ناطق آورده شده است؛ ب ۀاما این قید به انگیز .ستاناطق  ،اعم از خندان یا گریان ،يانسانبلكه هر  ،ندارد

و معناای نااطق را تثکیاد     اسات تعریف انسان است و خندان عَرَض خااص تعریاف انساان     ۀکه در علم منطق ناطق فصل ممیز
سابحاني،  ) ها اشااره شاده اسات    شوند که در علم بلاغت به آن های دیگری آورده مي د برای تثکید یا انگیزهگونه قیو ینورزد. ا مي

1420: 389). 
را زاید تلقي کنایم، موجاب    یادشدهدر روایت « عَلَي الْمُؤْمِنِ»توان گفت اگر قید  مي« عَلَي الْمُؤْمِنِ»در تطبیق قید زاید بر قید 
د و تثکید معنای روایت در اینجا آن است که کرمعنای ترکیبي روایت را تثکید خواهد  فقطاهد شد و مفهوم خاص برای روایت نخو

دیگر  دهد و به این ترتیب رف  ضرر مؤمنان به یک یكي از مصادیق عام روایت را نسبت به معاني دیگر روایت مورد تثکید قرار مي
واضاح   شده اشاره تثکیدِ ۀجعل احكام مورد تثکید قرار گرفته است و انگیزدر مقام عمل نسبت به رف  ضرر خدا به مؤمنان در مقام 
 دیگر در مقام عمل تثکید ورزد. داند و باید بر رف  ضرر مؤمنان به یک است؛ خدای متعال تكلیف خود را در رف  ضرر از مردم مي
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یکار قیاد    ۀ. انگیزندارددر روایت  یادشده در حكمدخالتي در روایت این است که « عَلَي الْمُؤْمِنِ»غالب بودن قید . مقصود از 2
محارم و زناني که ازدواج باا   خصوصنساء در  ۀسور 22 ۀآی . مثلاً(94 :1379)حیدری، حكم است بیان فرد غالب از موضو  غالب 

اگر کسي با زني طبق این آیه، «. ي دَخَلْتُمْ بِهِنَّوَ رَبا ِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِکُمْ مِنْ نِسا ِكُمُ اللَّاتِ»مقرر داشته است:  ها حرام است آن
 شاده  اشاره، دختر آن زن بر شوهر به آن زن بعد از ازدواج و دخول ،ازدواج کند که آن زن از شوهر سابق خود دختراني داشته باشد

یعني در  ؛یک قید غالب است (اند ش یافتهدختراني که در دامان شما پرور) «اللَّاتِي فِي حُجُورِکُمْ»قید  . در این آیهحرام خواهد بود
شاهور  کنناد فرزنادان    ماي  ازدواجمجدد با شخص دیگری هستند وقتي که از شهور سابق خود موارد زناني که دارای فرزند  غالب
 .شوند ناپدری خود بزرگ مي ۀآن فرزندان در خانغالباً د و برن شوهر جدید مي ۀخود را نیز همراه خود به خانسابق 

 دارای مفهاوم نیسات  اتفااق اصاولیان    قید غالاب باه   باید گفت یادشدهدر روایت « عَلَي الْمُؤْمِنِ»طبیق قید غالب بر قید در ت
ناپادری   ۀدر خانا  کاه  ،زن از شاوهر ساابق   دختاران  کهگرفت نتیجه  یادشده ۀشریف ۀاز آی توان نمي ،. مثلاً(87 :1358محمدی، )

در روایت مزباور  « عَلَي الْمُؤْمِنِ»قید  کهتوان نتیجه گرفت  . اینجا نیز نمياپدری ازدواج کنندتوانند با ن مي ،اند خودشان بزرگ نشده
اما اگار ضارر از جعال احكاام      ،دیگر رف  شده است ضرر مؤمنان به یک فقطدهد تا معنای روایت چنین شود که  به آن مفهوم مي

 رف  نشده است. یچنین ضرر شودشار  ناشي 
 «عَلَاي الْمُاؤْمِنِ  »قیاد   آن جمله و روایت است. در این روایات، فرد غالب از موضو   آوردن قید غالب بیان ۀکه انگیز گفته شد

ولاي ایان    .اسات ضرر فرد نادر  ،و ضرر شار  بر مردم نندز ميدیگر  مؤمنان ضرر به یکموارد  غالبیعني در  ؛یک قید غالب است
 مردم برسد تدارک و جبراني نداشته باشد. بدان معني نیست که اگر ضرر از جعل احكام شار  به

های موضو ِ  این است که مانند هر قید توضیحي دیگر ویژگي یادشدهدر روایت « عَلَي الْمُؤْمِنِ»توضیحي بودن قید مراد از . 3
تَیاتِكُمْ عَلاَي الْبِغااءِ   ت تُكْرِهُوا فَ»: استنور  ۀسور 33 ۀآیدر قید توضیحي  ینا(. مثال 389 :1420)سبحاني،  دده مي آن را توضیح

اگار  ) «إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّاناً ». قیاد  (دامان باشاند   خواهناد پااک   ها مي اگر آن ،دختران خود را بر فحشا وادار نكنید) «إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
ان جاوان  ناو  دختار   داشاته اسات کاه   بیاان  چناین   را خصوصیت دختران ویک قید توضیحي است  (دامن باشند خواهند پاک مي
وجاود  در دختران عفت  ۀشود که اراد اکراه وقتي معني دارد و محقق مي ؛ یعنيو تمایلي به فحشا ندارند هستنددامن و عفیف  پاک

اگار   کاه  از این کلام مفهوم گرفات و حكام کارد    توان . بنابراین، نمي(«درس خارج اصول»سایت  ،1388)سبحاني، باشد داشته 
 د.کروادار مزبور کار زشت  را برها  ن آناتو مي ددارندختران تمایل به فحشا 

ضرر را در روایت فاوق   مفهوم باید گفت قید توضیحي قلمرو یادشدهدر روایت  «عَلَي الْمُؤْمِنِ»توضیحي بر قید قید در تطبیق 
عَلَاي  »وضایحي باودن   تقیاد  دهد. معنای  بلكه مفهوم ضرر را در روایت توضیح مي ،تا روایت مفهوم داشته باشد سازد محدود نمي

یعني ایمان مؤمن سبب عادم ورود ضارر او باه     .کند های یاتي مؤمنان را بیان مي این است که یكي از ویژگي در روایت« الْمُؤْمِنِ
ضارر   او موجاب جبارانِ   ضرر ایماانِ  دیگری است و ایمان مؤمن دیگری هم موجب عدم ورود ضرر به او است و در صورت ورودِ

باه  « عَلاَي الْمُاؤْمِنِ  »دهد و دلیال آوردن   طبیعي ناشي از ایمان مؤمنان گزارش خبری )در مقام انشا( مي ۀن گزاراست. شار  از ای
در بازندارندگي از ضرر و اضرار باه غیار   زیرا ایمان در این مسئله نسبت به اسلام تث یر بیشتری  .همین است« عَلَي الْمُسْلِمِ»جای 
 فقاط معنای آن چنین نیست که فاعل ایان ضارر   « ضرار و زیاني بر مؤمن وارد نیست»دارد:  ر ميبنابراین، وقتي روایت مقردارد. 

بلكه معنای آن چنین است که فاعل ضرر عام است و علاوه بر ضرر ناشي از رفتار و اعمال مؤمنان باه   ،مؤمن است نه کس دیگر
نظر دارند که قید توضیحي دارای مفهاوم نیسات    اتفاق این است که اصولیانست. هدیگر ضرر ناشي از جعل احكام شار  نیز  یک
 .(26 ۀ؛ قانون مدني، ماد80 :3 ، ج1371)امامي، موضوعه نیز بر همین عقیده هستند   . محققان حقوق(87 :1358محمدی، )

بارای موضاو    حكام   بوت در  آن است کهدیگری  ۀو هر جمل یادشدهدر روایت « عَليَ الْمُؤْمِنِ»احترازی بودن قید معنای . 4
شاود.   ، حكم جانشاین بارای هماان موضاو  از ایان عباارت معلاوم نماي        منتفي شود از عبارت اگر آن قیداما  ؛دارد یقیني دخالت

 ۀساور  22 ۀآیا  در، . مثلاً(389 :1420)سبحاني،  کردمراجعه خارجي دیگر  ۀادلقراین یا به تعیین حكم جانشین باید در رو،  این از
دخََلْاتُمْ  »قید (. اید بر شما حرام هستند ها دخول کرده دختر زناني که به آن« )مِنْ نِسا ِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»مقرر شده است: نساء 
پس از  ،کنددخول  اگر مردی زني را به عقد خود درآورد و به او ؛ یعنياز نو  قیود احترازی استدر این آیه  به زنان( دخول« )بِهِنَّ
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تواند  اگر دخول صورت نگرفته باشد و از مادر جدا شود آیا مياما  .که از شوهر سابق است کندازدواج  د با دختر آن زنتوان نمي ،آن
باید پاسخ آن را از قراین  .پاسخ این سؤال از خود مفهوم این آیه معلوم نیست ازدواج کند؟که از شوهر سابق است با دختر آن زن 

 .دکردیگر فقهي دریافت  ۀو ادل
عَلَاي  »جملاه   و ازهار قیادی    مفهاوم داشاتن  در این روایت باید گفات شار ِ   « عَلَي الْمُؤْمِنِ»در تطبیق قید احترازی بر قید 

ا   124 :1 ، ج1386مظفار،  ) بعد از انتفای خود از موضو  سااکت نباشاد   در ارتبا  باقید که است  این یادشده در روایت« الْمُؤْمِنِ
 .(323 :1366غالب و توضیحي فایده ندارد )خراساني،  و اصل احترازی بودن قید نسبت به قیود زایداینجا تمسک به حتي   .(125

 تث یری در مفهوم روایت ندارد.« عَليَ الْمُؤْمِنِ»قید  .ساکت است« لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»از « عَليَ الْمُؤْمِنِ»زیرا بعد از انتفای قید 
بارای  حكام  و انتفای در  بوت  این است کهدیگری  ۀو هر جمل یادشدهدر روایت « الْمُؤْمِنِعَليَ »یاتي بودن قید . مقصود از 5

د آن حكام نیاز   شوکه اگر آن قید وجود داشته باشد حكم نیز موجود است و اگر آن قید منتفي  طوری؛ دارد یقیني دخالتموضو  
از  یادشاده قید به حكام   علت منحصره بودن آنفت که تحقق خواهد یاوقتي مسئله و این  (391 :1420)سبحاني،  شود منتفي مي

 اماامِ  پشات سارِ  »قیاد عاادل در عباارت     ،مثلاً .(«درس خارج اصول»، سایت 1388)سبحاني،  دشواحراز  يخارجداخلي یا  ۀقرین
جایز است و اگر ، اقتدا به او عدالت باشد (صفتقید )دارای ؛ یعني اگر امام جماعت است یاتيیک قید  «عادل نماز بخوان جماعتِ

یکر چنین قیدی آن است کاه مخاطاب    ۀفاید . (93 :1379)حیدری،  اقتدا به او جایز نخواهد بود ،باشد او فاقد قید )صفت( عدالت
 93 :1379)حیدری، حكم مقید را با تصریح منطوقي دریافت کند ولي حكم غیر مقید را با اجتهاد )و دتلت التزامي( به دست آورد 

 .کندعرض را از ظهور الفاظ برداشت  یب دو معنای همتاین ترو به  (94ا 
باه ماوارد مشاكوک     قیاد  برای اصولیان در ظهور مفهوماختلاف  روایت به قید یاتي باید گفت« عَلَي الْمُؤْمِنِ»در تطبیق قید 

جاود داشاته باشاد آناان از     ومفهوم برای وصف یا عدم ظهور بر ظهور یا معتبر  یقیني ۀدر هر موردی که قرینزیرا  .معطوف است
)در حال اعتكاف در مسجد با زناان خاود   « الْمَسَاجِدِ فِي عَاکفُونَ أَنْتُمْ وَ تتُبَاشِرُوهُنَّ وَ» ۀدر آی، . مثلاًاند تبعیت کرده یادشده ۀقرین

 ظهاور در  آمیزش، انحصار حرمت ،«دِالْمَسَاجِ فِي عَاکفُونَ أَنْتُمْ وَ» منطوق . چوناست  ابت قید مفهوم (187 /)بقرهمقاربت نكنید( 
تحریم نشده اسات   اعتكاف حالت غیر طبق تناسب حكم و موضو  مفهوم آن این است که مقاربت زوجین در و دارد اعتكاف حال
ي، حار عاامل  ( )هرگاه فرد  روتمند مدت زمان پرداخت قرض خود را طوتني کند ظلم کرده است« )ظُلْمٌ يُّمَطَلُ الغَنِ» تروای و نیز
غني دتلت دارد و مفهوم آن طباق تناساب   بدهكار قرض  منطوق آن به ظلم کردن با تثخیر انداختن که (3  ، ح90 :13 ، ج1387

 .كرده استظلم ن قرض خود را به تثخیر اندازدفقیر حكم و موضو  این است که اگر 
در  .منحصره باشاد ب بر آن علیّت تِّرَتَو حكم مُنسبت میان قید در جمله کلي، قرینه در مواردی است که  ۀعنوان یک قاعد  به

 .خواهد داشتمفهوم  قید ظهور در چنین مواردی
 ،پیوندی میان این قیود و حكم وجود ندارد و حتي قید احترازی چنینغالب  قیدتوضیحي و  قید و دیزا قیدبدیهي است که در 

مفهاوم قیاد احتارازی در     ،بلاي  .مفهوم هم ندارناد و  له هستنددر مقام تبیین موضو  در قضیه و جمقیود و اوصاف این نو  بلكه 
سازد و این مطلب اساس تفاوت باین قیاد یاتاي و احتارازی      اما حكم جانشین را معلوم نمي .انتفای حكم با انتفای قید ظهور دارد

 .است
اینجاا بایاد    .(54 :2 ج تا، ش، بيستای و در نتیجه شک در مفهوم داشتن قید است )رحمان قرینه موارد فقداندر بنابراین، بح  

و فایده و مصالحت   کردغالب و توضیحي حمل  و این روایت را به یكي از قیود زاید« عَلَي الْمُؤْمِنِ»جمله قید  گونه قیدی و از هر
 .(94ا  93 :1379)حیدری، اعلام حكم به مخاطب دانست  ۀیکر آن نو  قید را در نحو

؛ خراسااني،  94ا   93 :1379)حیادری،  است  در این روایت «عَليَ الْمُؤْمِنِ»مفهوم قید  خاص بر عدم ۀوجود قرین دلیل ششم
مشي کلي است که ضرر  یک خطدر این روایت همان ترسیم « عَليَ الْمُؤْمِنِ»خاص بر عدم مفهوم قید  ۀقرین. (324ا  320 :1366

دیگر و حتي شخص علیاه   بار افراد به یک گونه اقدام زیان را هم در قلمرو تشری  احكام تكلیفي و وضعي شار  و هم در قلمرو هر
 :1370)محقق دامااد،   کند آن عمل محكوم مي ۀبار را به جبران خسارت و تدارک نتیج سازد و عامل رفتار زیان خودش ممنو  مي

157.) 
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 جهینت. 6

تحقیق برخلاف  ،دشا بات « عَلَي الْمُؤْمِنِ»با قید « مِنِلَاضَرَرَ وَ لَاضِرَارَ عَلَي الْمُؤْ»تحقیق حاضر هرچند صحت روایت  ۀمطابق یافت
در این روایات تاث یر حقاوقي و فقهاي در اساتنبا       « عَلَي الْمُؤْمِنِ»نظر غالب محققان به این نتیجه رسید که وجود و فقدان قید 

هر کسي )فااعلي( دتلات دارد و یکار     ۀواسط ل آن ندارد و در نتیجه این روایت برای بیان معنای عام نفي هر نو  ضرر و به مسا
دیگر نیست و طبق مفاد این روایات   روایت به ضرر ناشي از مردم به یک ۀیادشدموجب تخصیص معنای عام « عَلَي الْمُؤْمِنِ»قید 

عامل دیده برداشته خواهد شد و اگر فاعل ضرر اشخاص باشند،  اگر فاعل ضرر شار  در جعل احكام باشد، احكام ضرری او از زیان
 .بار خود و جبران خسارت آن محكوم خواهد شد آن رفتار زیان ۀبار به تدارک نتیج رفتار زیان

هاای ایان تحقیاق     اند باید مطابق یافتاه  وض  شده« لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»روایت  ۀپیشنهاد تحقیق این است که قوانیني که بر پای
 .در معنای روایت نادیده تلقي شود« عَليَ المُؤمِن»د تث یر فقهي و حقوقي وجود یا فقدان قیند و شوتفسیر 
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